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 چکیده
ای توانسته محمد قیسی شاعر نوپرداز فلسطینی است که با استفاده از زبان سمبلیک و اسطوره

های مقاومت این کشور داشته باشد. البته در این راه میراث کهن عربی حضوری فعال در عرصه

ای هاند. وی افزون بر استفاده از اسطورهو فرهنگ و تمدن اقوام ملل مختلف، منبع الهام شاعر بوده

های کنعانی و عربی نیز توجه وافری داشته است. النهرینی و یونانی، به اسطورهبابلی، بین

تحلیلی تدوین شده است، نخست از اسطوره  ـنگارندگان در این پژوهش که به شیوة توصیفی 

زی شده، به پرداهایی که سبب توجه شاعران فلسطینی به اسطورهو خاستگاه تاریخی آن و انگیزه

های به کار رفته در شعر محمد قیسی را اند. سپس انواع اسطورهاختصار سخن به میان آورده

ای ید که شاعر از هر پدیده موروثی و اسطورهآهای تحقیق برمیاند. از یافتهتبیین و تحلیل کرده

اعم از مکانی، زمانی، انسانی و دینی برای ترسیم شور و شوق ملی، عشق به وطن و بازگشت به 

های خود یا ها و اندیشهگوی صادقی برای بیان آلام، آرمانمیهن، بهره برده و توانسته سخن

 فلسطین باشد. های اشغالیوطنانش در داخل و خارج از سرزمینهم
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 مقدمه

)کزازی  آوربنیاد و شگفتها و سخنان بیبه معنای افسانه« افُعوله»اسطوره بر وزن 

است که در لغت به معنای خبر، سخن  Historiaو معرّب واژه یونانی ( 3: 3153

اسطوره در زبان ( 19: 3180)دریابندی راست، روایت، شرح و تاریخ آمده است. 

ن مقدس است که حکایت از راز آفرینش شود و مشابه آییخوانده می Mythاروپایی 

دارد. منشأ ازلی هر آیین، هر پندار و کرداری است که در زمان آغاز اساطیری، یک 

عنی درآمده است؛ ی« نمونه»بار برای همیشه به وقوع پیوسته و از آن پس به صورت 

بار اعتها کند و به آنها را تنظیم میها و مراسم آیینی و عبادی آنخط و مشی انسان

 (301: 3153)شایگان بخشد. می

اند، گاه مبتنی بر واقعیات ها نمود یافتهگونه که در سرودهها آناسطوره

سازند و گاهی از مفاهیم دین و اند؛ گاه چهرة اساطیر باستانی را نمایان میتاریخی

رویدادهای گر اسطوره روایت»به بیانی دیگر ( 65: 3189)لک گیرند. مذهبی مدد می

گذاری آن در ادبیات معاصر، درستی تاریخی، علمی تاریخی است و مبنای ارزش

گرایی، مضمون آفرینی نو و اش نیست، بلکه زبان نمادین، تقدسیا عقلانی

)کریمی و رضایی « سازد.مایة رمز و مبارزه اسطوره است که آن را ارزشمند مینرود

3185 :384) 

ها ای که زمانی در اعصار قدیم برای انساندیق اسطورهبنابراین، بسیاری از مصا

اند، امروزه حقیقتی ندارد، بلکه به صورت داستان آن را معانی حقیقی داشته

شود همچون فهمیم. با این همه حوادثی که در اسطوره نقل میشنویم و میمی

ه میششود و هها برگشت داده میگردد، زیرا به واقعیتداستان واقعی تلقی می

رسد، صحت اصل ها مهم به نظر میکند. اما آنچه در این روایتمنطقی را دنبال می

ها ها نیست، بلکه مفهوم و دلالت معنایی است که برای معتقدان به آنتاریخی آن
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های آدمی را نسبت به خویشتن و جهان دربردارد. همچنین از این جهت که دیدگاه

 (9: 3186)آموزگار کند، دارای اهمیت است. و آفریدگار بیان می

 پردازیترین عواملی که سبب روی آوردن شاعران نوگرای عرب به اسطورهمهم

بود  3زمین ویرانسردر کتاب  3شد، آشنایی با آثار شاعر انگلیسی تی. اس. الیوت

های جدید ادبی از جمله رمز و اسطوره جلب کرد. که توجه شاعران را به شگرد

 خیزی، زایشگیری از اسطورة تموز که خدای حاصلالیوت با بهره( 34: 3440)زروق 

ای غیر مستقیم به مخاطب خویش و رویش است، آنچه را در دل داشت به گونه

ای است منتقدانه به زندگی انسان اشاره ویران سرزمینعرضه کرد. در واقع کتاب 

معاصر غربی که با وجود فروپاشی، نیاز به تجدید زندگی و تغییر در آن حس 

 (548: 3003)جیوّسی شود. می
اگر بخواهیم زمان و محدوده ورود اسطوره به کشورهای عربی را بیان کنیم، 

پردازی آشنا شدند با اسطورهمیلادی ادبا و شعرای عرب  90باید بگوییم که از دهة 
ها ها و آرزوهای خویش را بیان کردند. آنای، آرمانو به وسیلة نمادهای اسطوره

ها، رنگ امروزین بخشیدند و شرایط خود یا جامعه خویش در حقیقت به اسطوره
رو نیستیم، اما مصداق و را با آن وفق دادند. اگرچه ما در اسطوره با حقیقتی روبه

توان در جوامع امروزی پیدا کرد. اسطوره در شعر نو عربی از نی آن را مینمونة عی
آید که شاعر به مدد آن به ترسیم خطوط اجتماعی و ای به شمار میابزارهای عمده

 شاعر راه رسیدن به این آمال»پردازد. سیاسی کشورش یا بیان آمال و آلام ملتش می
قهرمانان، پهلوانان و نیکان واقعی و  و زدودن آن آلام را در توجه کردن به عمل

ای یا های منفی اسطورهخیالی روزگار گذشته و تمثّل جستن به رفتار شخصیت
 (303: 3184)بیدج « داند.تاریخی برای پی بردن به رفتارهای زننده جباران معاصر می

                                                           

1. T.S.Eliot (1888-1965)    2. The Waste Land 
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یان آید که برای بمحمد قیسی از شاعران نسل دوم مقاومت فلسطین به شمار می

های معنایی ویژه مطالبات مردم کشورش از دلالتهای خود، به ها و اندیشهگاهدید

ای یوهگیری از شکند. از این رو، نگارندگان در این مقاله با بهرهها استفاده میاسطوره

 اند که:زیر برآمده گویی به سؤالاتدرصدد پاسخ تحلیلی ـتوصیفی 
 برده است؟ای را به کار چرا شاعر زبان اسطوره -3

 های او دارد؟ها بالاترین بسامد را در سرودهکدام اسطوره -3

 

 هافرضیه

زبان اسطوره، زبان سمبلیک و از لحاظ بار معنایی، چند پهلو است و با توجه  -3

هترین شیوه ها ببه شرایط سیاسی، اجتماعی فلسطین و اشغال آن توسط صهیونیست

استقامت و امید بازگشت به سرزمین مادری برای مبارزه با دشمن، دعوت مردم به 

 بوده است.

های شاعر برای به صحنه آوردن مردم و تداوم مبارزات ملی آنان، از اسطوره -3

رین النهرین بیشتهای بابل و بینمختلف بهره برده است، اما در این میان اسطوره

 فراوانی را در شعر او دارد.

 

 ضرورت تحقیق

رود و شاعران به های بارز شعر معاصر به شمار میجلوهبه کارگیری اسطوره از 

 کوشند تا باهای هنری، سیاسی، اجتماعی و روانی میعلل مختلفی چون انگیزه

شان بپردازند. از های خود یا ملت و جامعهها و دغدغهزبانی غیر عادی به بیان رنج

محمد  شعردر ها سطورها نیارسد تا به رمزگشایی رو، ضروری به نظر می نیا
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ها و قیسی، شاعر دردآشنای فلسطینی، بپردازیم تا بتوانیم تصویر روشنی از آمال

 های در راه تحقق اهداف پایداری وی ارائه کنیم.آرمان

 

 پیشینة تحقیق

ها و مقاله در مجامع دانشگاهی ایران و نامهدربارة محمد قیسی تاکنون چند پایان

 اند از:عبارت کشورهای عربی تدوین شده است که

عند محمود درویش و محمد  ةالشعری ةالتجربمصادر »(، 3181پور، )رقیه رستم

نامة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ نهضت ، پایان«القیسی

، نامة کارشناسی ارشد، پایان«تقابل مکانی در شعر محمد قیسی»(، 3141شیخ علی، )

، «شعر محمد القیسیالتناص فی »(، 3033ی اسماعیل، )دانشگاه الزهراء؛ نداء عل

رسالة کارشناسی ارشد، دانشگاه ملی النجاح، نابلس، فلسطین؛ تیسیر محمد زیادات، 

القسم  ةمجل، «التناص الدینی فی شعر محمد القیسی و خلیل حاوی»(، 3039)

 مجلة، «مغنیّ فلسطین الجواّل»(، 3039، دانشگاه لاهور؛ صبحی حدیدی، )العربی

 .القدس العربی

 

 زندگینامة شخصی و ادبی شاعر

در روستای کفرعانه، از توابع شهرستان یافا، به دنیا آمد. دو  3499محمد قیسی در 

که پدرش را در جریان مبارزات مردمی با نیروهای دولت قیمومت  ال داشتس

به همراه خانواده، زادگاهش  3498از دست داد. پس از اشغال فلسطین در  انگلیس

ها را ترک کرد و به مدت دو سال از این روستا به آن روستا آواره بود. پس از مدت
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تحمل رنج غربت، تنهایی و آوارگی سرانجام در اردوگاه جلزون واقع در کرانه 

 (776: 3000)صدوق باختری رود اردن سکنی گزید. 

ش ابتدایی را در مدرسه اردوگاه گذراند و دورة دبیرستان را در رام الله او آموز

سپری کرد. سپس تحصیلات عالی خود را در رشتة زبان و ادبیات عربی در دانشگاه 

موفق به اخذ مدرک لیسانس شد. وی چندی به تدریس  3453بیروت ادامه داد و در 

ی مطبوعات و تلویزیون راه یافت. زبان و ادب عربی مشغول شد و سپس به واد

از تمامی کارهای اداری خود کناره گرفت و یکسره وقت خویش را  3485اما در 

  (506: 3005)جعیدی اختصاص داد. های ادبی به فعالیت
مند بود. نخستین اشعار خود را قیسی از دورة نوجوانی به سرودن شعر علاقه

وی در ( 6: 3033)اسماعیل سرود.  3460ال تر در سسالگی یا به عبارتی دقیق 37در 

 ،الأفق الجدیدهایش را در نشریات معتبر عربی از جمله، توانست سروده 3469

به چاپ رساند. شعر او بیانگر خاطره و حافظة فلسطین  المعرفةالآداب و ، القدس

 هایساز این کشور است. در سرودهترین لحظات تاریخی و سرنوشتدر حساس

مضامینی چون بیان آمال و آرزوهای ملت مبارز این کشور، اندوه ناشی  وی عمدتاً

ای درخشان و صبحی روشن به چشم از غربت و دوری از وطن، امید به آینده

 (38 -35: 3448)خلیل خورد. می

اند از: تجربیات تلخ و شیرین دوران زندگی ترین منابع شعری قیسی عبارتمهم

های دینی، میراث کهن عربی، ویژه خاطرات کودکی در زادگاه و میهنش، آموزه به

های ملل، وقایع تاریخی و ادبی و فرهنگ عامیانه. قالب شعری قیسی برپایة اسطوره

ده س 80شعر نیمایی استوار است. او اندکی شعر کلاسیک نیز دارد، اما از دهة 

بیستم میلادی سرودن شعر سپید را آغاز کرد. زیرا این قالب شعری فضای 

برهومه )آورد. اش پدید میتری را برای بیان احساسات و تعبیرهای شاعرانهگستره

3444 :7) 
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میلادی، یعنی فاصلة میان شعر اشغال و شعر  60قیسی را حلقة میانی شعرای دهة 

ها و حولات شعر فلسطین را در داخل تبعیدگاهاند که بار سنگین تمقاومت دانسته

کشیدند. این دسته از شعرای نوپرداز، متعهد های عربی بر دوش مییا در سرزمین

و مبارز فلسطینی در باروری و غنای شعر مقاومت هم از جهت مضمون و هم از 

 ای داشتند و به طور یکسان همگام با شاعران مقیم مناطقجهت ساختار نقش ارزنده

 (3: 3039)حدیدی اشغالی، رسالت سنگین هنری خود را به انجام رساندند. 

اثر در قالب شعر، رمان و نمایشنامه  90فلسطینی بیش از از این نویسنده برجستة 

 اند از:برجای مانده است که عبارت( 78: 3039)زیادات 

 خماسیة(؛ 3464]پرچمی در باد[ )دمشق،  الریحفی رایةالف( مجموعه شعرها: 

]حیفا  الحداد یلیق بحیفا(؛ 3453]پنج پاره مرگ و زندگی[ )بیروت،  الحیاةالموت و 

]سبدی  إناء لأزهار سارا، زعتر لأیتامها(؛ 3457[ )بیروت، سزاوار سوگواری است

و  اشتعالات عبدالله(؛ 3454های سارا، آویشنی برای یتیمانش[ )بیروت، برای گل

بجمالها و مضاء  مضاءة(؛ 3483]سوز و گداز عبدالله و روزگارش[ )بیروت،  أیامه

 های]نغمه المعمورةأغانی (؛ 3483]برق چهرة زیبای او و برق اندوه من[ ) أنا بحزنی

کم یلزم من موت (؛ 3483]در عشق فلسطین[ ) فی هوی فلسطین(؛ 3483معموره[ )
منازل (؛ 3483ید خون داد[ )بیروت، ]برای در کنار هم بودن، چقدر با لنکون معاً

ست[ ا ]هر آنچه آنجا کل ما هنالک(؛ 3487هایی در افق[ )دمشق، ]خانه الأفق فی

 عازف الشوارع(؛ 3486]توقف در جرش[ ) الوقوف فی جرش(؛ 3486)بیروت، 

مجنون (؛ 3484]پراکندگی وحدت[ ) شتات الواحد(؛ 3485گرد[ )]نوازنده دوره

]مجموعه اشعار[ )بیروت،  ةالشعریالأعمال (؛ 3443عبس[ ) ]مجنون قبیلة عبس

 الریح صداقة(؛ 3443ام را بنگرم[ )روم تا چهره]می أذهب لأری وجهی(؛ 3443

 حمدةکتاب (؛ 3446]دور از روزگار ما[ ) نأی علی أیامنا(؛ 3441]صداقت باد[)
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]راهنمای  الدلیل الأرضی(؛ 3448]آب قلب[) القلبماء (؛ 3448]نامه حمده[ )

 (3444زمینی[ )

]بادهای عزالدین قسام[ )بغداد،  ریاح عزّالدین القسّامب( آثار منثور: نمایشنامة 

(؛ 3483های خوش مرده[ )عمان، ]أرخبیل؛ لحظه ةالمیتأرخبیل المسرّات (؛ 3459

ور، ]آتشدان شعله الموقد اللَّهب، کتاب الابن(؛ 3440]خانواده پیاده[ ) ةالمشا عائلة

 ةالسریّ ةالحدیق(؛ 3003]آبریزهای بلورین[ ) أباریق البلور (؛3445اب فرزند[ )کت
]موسیقی  الموسیقی الأعمی. وی همچنین کتابی به نام (3003]بوستان مخفیانه[ )

 (331تا: بی ،)حطینیکور[ دارد که نسخة خطی آن هنوز به چاپ نرسیده است. 
محمد قیسی به دلیل خلق آثاری ماندگار، جوایز ادبی متعددی را کسب کرد که از 

م و جایزة عبدالعزیز بن سعود در  3489اند: جایزة ابن خفاجه اندلسی در آن جمله

 م. 3448

این شاعر فلسطینی همواره عمر خود را با آوارگی در کشورهای متعددی از 

بی و اردن گذراند و به سبب ممانعت رژیم جمله لبنان، کویت، عربستان سعودی، لی

صهیونیستی هرگز نتوانست به میهن خویش بازگردد. وی سرانجام در اول اوت 

جا به خاک سپرده شد. بر اثر عارضة قلبی در عمان درگذشت و در همان 3001
 (506: 3005)جعیدی 

 

 های برجستة شعر قیسیاسطوره

اص اجتماعی و سیاسی کشورشان و شعرای فلسطینی به دلیل شرایط و اوضاع خ

خفقان حاصل از اشغال، با دو دهه تأخیر به استفاده از رمز و اسطوره در شعرهایشان 

که منجر به اعلام  3498بار سال روی آوردند. چه، به دلیل حوادث مصیبت

موجودیت رژیم اشغالگر قدس و آوارگی ملت فلسطین شد، نوعی احساس 
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 ویژه آثارا به هها پدید آمد که سراسر زندگی آنان آنسرخوردگی و ناامیدی در می

اما پس از جنگ ژوئن  (333ب: 3140)ملاابراهیمیالشعاع قرار داد. شان را تحتادبی

 گری و سایه سنگینادبای فلسطینی توانستند شعر خویش را از غنایی 3465

ه ان، برمانتیسم برهانند و ضمن تعمق در رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشورش

آثار خویش بعُد سمبلیک و نمادین بخشند. از آن پس با استفاده از اساطیر مختلف 

چه روحیة امید و پایداری در چهرة ادبیات مقاومت تحولّی بنیادین یافت. چنان

ها جان ملت ستمدیده فلسطین دمیده شد و بذر امید و زندگی در قلب آنکالبد بی

 (330 -333: 3186)ملاابراهیمی جوانه زد. 

گیرد، به طور کلی هر زمان که یک سرزمین یا ملتی مورد هجوم بیگانگان قرار می

شود. از این رو، شاعران فلسطینی سازی و قهرمان پروری احساس مینیاز به قهرمان

های تاریخی، ملی و دینی به تحکیم روحیة پایداری در میان با بازآفرینی اسطوره

توان گفت با توجه به اوضاع و احوال قرن بیستم می وطنان خود پرداختند. پسهم

ها و مشکلاتی که مردم فلسطین با آن مواجهه بودند، از اشغال و تبعات ناشی و رنج

ه های امید باز آن گرفته تا حوادث مربوط به جنگ ژوئن و بروز نخستین نشانه

نری و رهایی، همگی شاعران فلسطینی را واداشت تا در سبک ادبی، ساختار ه

مضامین شعری خود تجدید نظر کنند. از سوی دیگر آشنایی با آثار ادبای غربی به 

اد گیری از نمهای جدید ادبی از جمله بهرهآنان کمک کرد تا در به کارگیری شگرد

و اسطوره توانمند گردند. در نتیجه برای بیان مشکلات سرزمین و ملت خود زبان 

 سمبلیک را به کار بستند.

ترین دلایلی که سبب گرایش شاعران فلسطینی به دیگر مهم از سوی

پرازی شد، فضای خفقانِ حاصل از اشغال بود که شاعر فلسطینی اسطوره

توانست به وضوح و صراحت سخن خود را بیان کند. بدیهی بود که با به نمی

 نهای پنهان معانی در کلامشاکارگیری زبان نمادین، افزون بر معنای ظاهری، لایه
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آفرینی از یک سو موجب تقویت فکر و اندیشة مخاطب یافت. این ابهامراه می

انجامید. در نتیجه شعر از قالب و از سوی دیگر به عمق بخشی شعر می شد ومی

؛ 390 -393: 3480)جیده یافت. شد و معانی جدیدی میای خارج میمحتوای کلیشه

 (33 -33: 3006عشری زاید 

کاربرد اسطوره در شعر محمد قیسی رواج چشمگیری دارد ه گفته شد کچنان

نعانی النهرینی، مصری و کهای یونانی، بابلی، بینتوان به اسطورهکه در این میان می

 (83: 3000)شعث همچون تموز، عشتار، بعل، ایل، ایزیس، اوزیریس اشاره کرد. 

دان، تبعید و ها، قتل، زنآمیز صهیونیستشاعر زمانی که از رفتارهای خشونت

آید و صراحتاً جرأت بیان این مشکلات را ندارد، به زبانی آوارگی به تنگ می

ن ای روشبا دیده« انسان فلسطینی»آورد. از این رو، به رنج و اندوه نمادین روی می

د. کشای به تصویر میهای اسطورهنگرد و آن را به کمک چهرهو تکامل یافته می

با مشکل فلسطین، از برخورد ساده و صریح گذر کرده و به در نتیجه رویارویی او 

ای نگرشی ضمنی و غیر مستقیم، مبتنی بر پایة اشارة تمثیلی و تصاویر اسطوره

 تبدیل شده است.

یابیم که شاعر برای بیان افکار و های شعری قیسی درمیاز بررسی مجموعه

روش تلویحی.  های خود از دو روش سود جسته است؛ روش مستقیم واندیشه

ابل کند، به آسانی قآثاری که در آن شاعر مستقیماً با مسئلة فلسطین برخورد می

اند و با عناوین مشخصی چون موضوع آوارگان، اشتیاق برای بازگشت به وطن، فهم

گیرند. اما درک آثاری که تلویحاً به قضیة فریاد رهاسازی کشور و غیره شکل می

و موشکافی خاصی نیاز دارد. چه، ممکن است خواننده  پردازد، به دقتفلسطین می

را به اشتباه بیندازد. روش دوم عمدتاً بر پایة کاربرد اسطوره و نماد استوار است و 

کند. وی در کاربرد تلویحی اسطورة های درگیر اشاره نمیشاعر مستقیماً به طرف

 کید بر قدرتتموز که رمز باروری و زایش مجدد است، بیان محبتی عمیق و تأ
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یابد. مفهوم جان باختن و زندگی دوباره سخت شاعر را مجذوب پنهان ایثار را می

را با لم یزرع بودن زمین  98خود ساخته و بارها زندگی در فلسطین پس از فاجعة 

ه یافتدر اسطورة تموز مقایسه کرده است. او سرانجام به رویکرد جدیدی دست

تواند آن را بارور بر زمین خشک و سوخته میگونه که ریزش باران است: همان

سازد، تنها راه نجات فلسطین از تباهی کامل، افشاندن خون و نثار جان است. در 

های محمد قیسی، اسطورة تموز کاربردی وسیع و دلالت معنایی عمیقی سروده

 آوریم.دارد. از این رو، نخست از آن سخن به میان می

 

  1تمّوز

 نزد سومریان آید کهبه شمار می النهرینیبین ـ یبابلاز مشهورترین اساطیر 

وارة حاصلخیزی، سرسبزی و باروری است. آنان برای تموز نام دیگری هم خدای

که در اساطیر سومری به خدای کشاورزی،  3اند با عنوان دوموزیقائل شده

یونانیان و فینیقیان تموز را ( 990: 3189)فضایلی ها تعبیر شده است. ها و آغلاصطبل

 معادل اسطورة اوزیریس مصری و بعل کنعانی است.اند که آدونیس خوانده

یم عهد قد کتاب مقدسکه در قدمت و سابقه اسطوره تمّوز بسیار است، چندان

نانی ز ]در آنجا« جالسِات  یَبکینَ علَی تمَوز نِسوَةٌهُناکَ : »نیز بدان اشاره شده است

گریستند.[ )سفر حزقیال( بر اساس اعتقادات اساطیری وقتی نشسته و بر تموز می

به دست گرازی کشته شد، محبوبه او، عشتار، به عالم بالا رفت و پس از تموز 

ای تحمل رنج بسیار تموز را به زمین باز گرداند. این بازگشت سرآغاز زندگی دوباره

 در دورةاسطوره اساس این . بر میخته استدرآکه با سرسبزی و نشاط شود می

                                                           

1. Tammuz   2. Dumuzi 
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به سطح زمین اما چون  .دافکنمیجا سایه رخوت و انجماد بر همه غیبت تموز، 

 (68 -65: 3009)بلجاج . دگردظاهر میدر آنجا خیزش مجدداً زایش و گردد، میازب

چنین مفهومی سبب شده تا قیسی بیش از هر اسطورة دیگری از تموز بهرة 

های هنری خود را بر این اسطوره بنا کند. زیرا حیات و گیرد و زیرساختفراوان 

تمایة تواند دسسالی و قحطی همراه گشته، میکه با خشک« انسان فلسطینی»وطن 

هایش را بر پایة آن بنا کند. چه، خوبی برای او فراهم سازد تا سازة اصلی سروده

کوشد تا به کمک تموز د و میوی به زندگی مجدد و برپایی عدالت چشم امید دار

با گذر از مرحلة بیهودگی و خفتگی به مرحلة خیزش و هوشیاری دست یابد و 

 سرسبزی و زندگی مجدد را به فلسطین باز گرداند:

 یع: فحنایا الزر ی/ فشهقةتتبع  شهقة/ / وخلّینی أموتیصدر یاغرسی السکین ف

/ ا/ فأحیلأعشاب، أبتلّدی الن ی/ ودعینخرقة ی/ واسدلی آه علی وجهظلّ البیوت

 (379: 3، ج 3444)قیسی  .وأعود

تزار: زنم/ در میان کشام فرو کن/ و بگذار تا بمیرم/ نفس نفس می)چاقو را در سینه

ای بپوشان/ و مرا فرو بگذار تا از شبنم ام را با کهنه پارچهها/ آه چهرهدر سایة خانه

 بازگردم.(گیاهان سیراب شوم/ دوباره جان گیرم/ و 

تموز در شعر قیسی مظهر زایش، باروری و مرگی است افزون بر آن، اسطورة 

از این رو،  «.شهید»که سرآغاز زندگی بخشیدن به دیگران باشد؛ همچون مرگ 

های ]برگ دادن درختان[، توانسته با الهام از دلالت« تورّق الاشجار»شاعر در قصیدة 

میرد تا به دیگران زندگانی بخشد، ای که میمعنایی اسطورة تموز یعنی همان الهه

طراوت و « شهید»این معنا را تداعی کند. به اعتقاد شاعر هر چند با مرگ 

رود، اما خون سرخ او زندگی و رویش مجدد را بدان حاصلخیزی زمین از بین می

انسان »جان گرداند. در واقع مرگ او بذر جنبش و حرکت را در کالبد بیباز می

« ولیالأ ةالمواجهحین قال سامر: لا فی »قصیدة افشاند. از این رو، در می« نیفلسطی
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دار ای دین هنگام که سامر گفت: البته نه در دیدار اول[، شهید با قهرمان اسطوره]آ

رای گزیند تا بدر این قصیده همچون تموز مرگ پر افتخار را برمی« سامر»کند. می

یل )اسماعا بازگو کند و بدان هستی بخشد. سرزمین فلسطین، راز رویش مجدد ر

خشد و باش جلال و زیبایی آیین کهن را می( قیسی بدین گونه به قصیده87: 3033

پندارد که جان خویش را برای ای میبخش اسطورهسامر را همان الهة زندگی

 کند:ها فدا میسعادت، خوشبختی و نجات دیگر انسان

قمح ال رائحة/ تحمل جدیدةأناشید  ، ویبدع موالاً  یحتفل وحیداً فی عرسه/ اللیلة

 .نیمنحنا سرّ الخضب، وبدء التکوی اللیلة/ ر/ والأرض الظمأی، والعشب الیابسالأسم
 (369: 3، ج3444)قیسی 

های کند/ پایکوبی دارد و ترانهاش را برگزار می)امشب او به تنهایی جشن عروسی

دهد/ بوی زمین تشنه و گیاهان گندم میهایی که بوی سراید/ نغمهجدیدی می

 بخشد.(پربار و آفرینشی دوباره را به ما می خشک/ امشب راز زندگی

وز همچون آوارگی تم ،فلسطینی از وطنشانسان دوری  تبعید وبه اعتقاد قیسی، 

طراوت، شادابی، حاکمیت  و بازگشت تموز یاربهمچنان که در دل زمین است. 

 ،ردایستادگی کو تباهی ظلمت  ،در برابر رخوت ستیبای ،صلح، آرامش و امنیت

شغالگر ابرای نابودی دشمن و بازگشت آوارگان فلسطینی نیز باید در برابر پس 

 .بود پایدار

النوع باروری در شعر قیسی به شکل مقاومت افزون بر آن تموز به عنوان رب

شاعر د که کنسالی و خشک شدن درخت عشق ملی نیز جلوه میدر برابر قحط

هایش به کار برده است. او تموز را زبان حال خویش این معنا را در سرودهبارها 

های داند و بی آنکه در معنای آن دخل و تصرفی داشته باشد، از مضامین و پیاممی

ها که شاعر در جوید. از این دست سرودهآن برای رساندن مقاصد خویش سود می
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وان تسالی بوده است، میس از گذر از مرحلة خشکآور بازگشت تموز پآنها پیام

 های گندم بر باد رفته[ اشاره کرد:]خوشه« القتیلةالسنابل »قصیدة به 

تبعث  الیباب بالمطر/ و / تکنس الغبار عن رفوفها/ تغسلیمدینت ینّها الریاح فألو 

ع السماء/ لتسم یمن خریفها/ لو أنهّا الریاح أو سواعد الرجال/ تمرّ الحقول ف الحیاة

ابتهال/  یالفرح/ فهنّ ف زهرةالعیون  یالنّساء/ ینعین موسم الحصاد، الجفاف/ أذبل ف

من الأسی تنوح علی  سحابةالعذاب/  الرجال/ فالشوق والحنین و نخوةلئن تعود 

 (97: 3، ج3444 یسیق) .القتیلةالسنابل 

را  حاصلبزدایند/ زمین بیروها )ای کاش بادها در سرزمینم/ گرد و غبار را از پیاده

با باران بشویند/ و در پاییز زندگی را برانگیزند/ ای کاش بادها و بازوان مردان/ بر 

های آسمان گذر کنند/ تا زنان بشنوند/ آن هنگام که بر موسم برداشت دشت

های شادی پژمرده/ و همچنان ناله سالی/ در چشمانشان شکوفهگریند، بر خشکمی

تا وقتی مردان غیرتمند باز گردند/ در آن وقت شوق، شور و عذاب/ دهند/ سر می

 گرید.(های گندم بر باد رفته میهمچون ابری اندوهگین بر خوشه

شود ای که در مرگ تموز برگزار میشاعر در این ابیات به آیین و مراسم اسطوره

او  اله به یادو افسانه خدای حاصلخیزی بابلیان اشاره دارد؛ آن هنگام که زنان هر س

کنند. چه، به اعتقاد آنان تموز در همین ماه به مجالس سوگواری و عزا بر پا می

 گردد و با آمدنش، کشت و زرع نیز به زمین باز خواهد گشت.زندگی باز می

 

 1إنانا

ترین خدایان سومری که ملکة آسمان، الهه مادر بزرگ در اساطیر شرقی و از بزرگ

در متون اکدی نیز  (383: 3181پور )رستمسرور قصر و خدای عشق و جنگ است. 

                                                           

1. Enana 
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د که اناند و آن را الهة عشق، زایش و حاصلخیزی دانستهإنانا را به اسم ایشتر آورده

 (330: 3، ج 3188)شوالیه و گربران چهار زانو بر اریکة تخت زراعت تکیه زده است. 

های سومر، اکد و بابل( سه اسطورة بنیادی وجود داشت که النهرین )تمدندر بین
روند: فرود ایشتر به جهان زیرین؛ های جهان به شمار میترین اسطورهاز اصلی

د های دیگری چون عشتار، عشترواسطورة آفرینش؛ اسطورة گیلگمش. ایشتر به نام
النهرین الهة مادرند. او را همگی در اساطیر بینشود که یا همان إنانا نیز خوانده می

نماد عشق جنسی، جذابیت و سرچشمه همه نیروهای مولّد در طبیعت و انسان 
دانند. إنانا در شعر محمد قیسی نیز در همین معنا به کار رفته است. در نظر می

آب  هکند. سرانجام بشاعر إنانا برای یافتن و نجات تموز به عالم مردگان سفر می
یابد و رویش و زایش مجدد را به دنیا باز زندگانی و رمز حیات جاویدان دست می

 گرداند:می
تُ / ورایکاملاً یلی وحدتإ، حین أطبق صمت المکان/ وصار یتجلیت بالباب ل

: 3، ج3444)قیسی  .نواصل ماء الحدیث« إنانا»اِذن و یتمور بکلّ زهورک/ وحد« إنانا»

731) 

ر من تجلی یافتی؛ آن هنگام که سکوت همه جا را فرا گرفته/ و )در آستانة درب ب
هایت به خودنمایی را دیدم که سرتاسر با گل« انانا»ام را کامل کرده بود/ تنهای
 م.(نشینیپرداخت/ در آن هنگام من و انانا در خلوت با یکدیگر به صحبت میمی

 

 1أقاهات )أقهات(

در سوریه بدین قرار که مردی صالح به نام  نام قهرمانی است از اساطیر شرق قدیم

اند توشود، اما پس از هفت روز دعا و نیایش مدام، میاز داشتن فرزند منع می 3دانیال

قلب الهة بعل را نرم کند و با وساطت او صاحب فرزند شود. در روایتی دیگر 

                                                           

3. Aguhat  2. Deniel 
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ی بوده ن کنعاناند. گویا که دانیال پسر یکی از پادشاهاأقاهات را همسر دانیال دانسته

است. پدرش نذر کرد که از کودکی او را به خدمت الهة ایل درآورد. زمانی که 

دانیال کشته شد و خبر مرگ او به أقاهات رسید، وی بسیار گریست و صمیمانه از 

ایل درخواست کرد تا همسرش را از دنیای مردگان برآورد و بدو حیات دوباره 

 (46: 3033)اسماعیل بخشد. 

های درونی خود را با عذاب جانکاه یسی با الهام از این اسطوره، رنجمحمد ق

پایان است که سراسر أقاهات درآمیخته و همانند او خواهان رهایی از اندوهی بی

است. در این میان دوری از وطن و کسانی که دوستشان وجودش را فرا گرفته 

 سازد:یدارند، بیش از همه موجبات آزردگی خاطر شاعر را فراهم م

قوم أقاهات / فتالبهجة/ ادفع بها إلی لی النورإ/ ادفع بها الکابةتقیم علی  یتلک الت

/ تنتحب ی/ واحنو علی تلک التسلیلک لماعدةبتعدیم القرابین إلیک/ بادر  الجریحة

 (967: 1، ج3444)قیسی  .إلیک وحیدة/ إنّها تتوجّه ءیإجعل رأس ابنک یض
گذراند/ او را به سوی نور و اندوه روزگار می)او همان کسی است که با رنج 

دار/ أقاهات مجروح عزیزانش را به تو  هدایت کن/ به او شادی و سرور ارزانی
زندت گرید/ بگذار فردارد/ به کمک او بشتاب/ مهربانی باش بر او که میتقدیم می

 آید.(به روشنایی راه یابد/ او به تنهایی به سویت می

 

 1گیلگمش

ترین سند به دست آمده از آن در الواحی به نام قهرمان سومری است که کهن

از  (343: 3189)فضایلی حماسة گیلگمش، متعلق به هیجده قرن قبل از میلاد است. 

گیلگمش و انکیدو هر دو ( 334: 3185)وارنر نیز سخن رفته است. عهد عتیق او در 

                                                           

1. Gilgemish 
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او که فرمانروای شهر أور یا أوروک  استان گیلگمش با مدحاند. دهای بابلیاسطوره

شود. با وفات این دوست، گیلگمش تراژدی است توسط دوستش انکیدو آغاز می

سازد و به دنبال یافتن آب کند پس تاج و تخت را رها میمرگ را احساس می

ر یابد. اما دافتد تا سرانجام به گیاه آن دست میحیات و راز جاودانگی به راه می

خورد. گیلگمش نومیدانه و دست غفلت وی ماری آن را می و در اثراثنای سفر 

 (76 -74: 3030)سویلم بندد. گردد تا اینکه سرانجام از دنیا چشم فرو میخالی بازمی

دارد که انسان را گریزی از مرگ داستان گیلگمش از این واقعیت پرده برمی

یش از همه توجه قیسی را اش از شهر اور بنیست. اما در این میان فراق و جدایی

ذات هم شاعر از یک سو با گیلگمش( 111: 3000)شعث به خود جلب کرده است. 

اش دهشود تا قصیپایان او به سبب نابودی وطن موجب میاندوه بی ،کندپنداری می

ای آغاز کند که گویا با فراخوانیِ گیلگمش، فریاد شیون او بر شهر اور را به گونه

رسد. از سوی دیگر ترس از مرگ که پیوسته سایه به سایة مخاطب مینیز به گوش 

، بر جان شاعر نیز چنگ انداخته و او را به ترسیم کندگیلگمش حرکت می

 باری وا داشته است:احساسات غم

 بعد عامین/ من لیل أور عةیان/ الحدیقة ی/ لأزهارها فیلا أقولُ وداعاً لقرمیدها المتنائ

 (714: 3، ج3444)قیسی  .إلی آخر الدغل ی/ سأمشیّبالشفیق عل/ ولست أنا العمیق

 / که پس ازهای باغشکنم/ با گلاش خداحافظی نمی)با آجرهای دست نایافتنی

/ تا آخر کمینگاه ای ندارماند/ هیچ واهمه/ در ژرفنای شب اور سبز شدهدو سال

 روم.(پیش می

]ابدیت به خواب رفت[، « الأبدیةنامت »با این همه حضور گیلگمش در قصیده 

ای نیست، بلکه اوج تنها حضوری عادی یا در قالب فراخوانی یک قهرمان اسطوره

وجوی شاعر را در کشف اسرار وجود، سرنوشت تغییرناپذیر انسان، جستتفکر 

 دهد:وارگی نشان میرگوضعیت مراز جاودانگی و خلاصی از 
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/ یّ/ معیراً للریاح/ نشیجه الشبکموته جلجامش من رقدته/ مستمهلاً حتی لینهض

 (178: 1، ج3444 یسیق) .الساطعةعلی ورده أنکیدو 

 طلبد/ به بادها/خواب خود برخیزد/ حال آنکه از مرگ فرصت می )تا گیلگمش از

بخشد/ انکیدوی تابناک بر فراز انگیز خود را عاریت میهای حزنهق هق گریه

 آبشخورش ایستاده است.(

گویا قیسی به این حقیقت اذعان دارد که هر چند رفتن مصرانه به دنبال 

آید، اما وی برای تصویرپردازی و سرودن جاودانگی، نوعی جنون به شمار می

 (43: 3033)اسماعیل هایش بدان نیاز دارد. ترانه
 

 سندباد

ز جانب اسندباد یا سنباد در فارسی پهلوی به معنای نیروی اندیشه یا بادی است که 

های هزار و یک شب های کهن ایرانی و نیز قصهوزد. سندباد در داستانسند می

های عربی و از آنجا به حضوری پررنگ دارد. این اسطوره بعدها به سرزمین

سندباد پس از آنکه ثروت موروثی پدر را بر باد داد،  کشورهای اروپایی راه یافت.

و پر ماجرا زد. این سفرها عمدتاً برای  دست به هفت سفر دور و دراز اما پرخطر

باری کسب ثروت و کشف مجهولات دنیا بود. او در پایان با پیروزی، کامیابی و کوله

 (348: 3009)خورشید گشت. از ثروت و هدایا به وطن باز می

از این چهرة  محمد قیسی برای انتقال تجربة شعری و بیان اهداف خود

فرها و مشکلات آن و یا غربت و آوارگی، همگی گیرد. سای الهام میاسطوره

باد کند، با این تفاوت که سندها دلالت میمفاهیمی هستند که سندبادِ قیسی بر آن

برد و از او پیوسته به دلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی میهنش در تبعید به سر می

 شابهتشاعر با ایجاد م ست.ا فرسااین رهگذر همواره متحمل رنج و عذابی طاقت

آورد که در قصیده ای، شرایطی را پدید میمیان زندگی خود و سندباد اسطوره
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ها[ آن را اینچنین بازگو ]ماجراهایی از سفر به سرزمین« من مدائن الأسفارمقاطع »

 کند:می

لی ع یإلی مدائن النهار/ أعانق الآت یالمساء یا أحبّتی / أرحل فعلی جواد الانتظار

، 3444یسی)ق ری.أسفا یالبحار/ فأستریح/ و تنته قرارةیداه من  ی/ تنشلنجناح ریح

 (85: 3ج 

)سوار بر اسب انتظار/ ای دوستان در هنگامة شب به سوی سرزمین روز سفر 

کشم/ دستان باد مرا از اعماق دریا های باد نهر آب را در آغوش میکنم/ با بالمی

 رهایم به پایان خواهد رسید.(یابم/ آنگاه سفرباید/ و من به آرامش دست میمی

اسطورة سندباد، تصویرگر رنجِ تبعید و آوارگی شاعر و تابع احساسات و اندیشة 

برد تا از غم غربت ست. شاعر همواره در آرزوی فرا رسیدن روزی به سر میا او

 های سفرهای طولانی رهایی یابد و سرافرازانه به میهن خود بازگردد.و سختی

 

 تروا

د که کنیونانی تروا ماجرای اسب چوبی تنومند و میان تهی را حکایت میاسطورة 

دشمنان آن را از سرباز و مهمات جنگی آکندند و با این تزویر به داخل دژ مستحکم 

تروا راه یافتند. سرانجام این قلعة مستحکم و نفوذ ناپذیر یونان باستان بر اثر 

ای مبدل شد. ل از میلاد به ویرانههای متمادی سقوط کرد و در هزارة سوم قبجنگ

وار ]حیفا سزا« الحداد یلیق بحیفا»ای با عنوان قیسی در قصیده( 33: 3487)فرجیل 

سوگواری است[ که آن را به سمیح قاسم تقدیم کرده است، میان گذشته و حال 

گذرد و این اسطوره را برای بیان کند. او به نوعی از مرز زمان در میپلی ایجاد می

آورد. تروای شاعر بیانگر حال و روز اسفناک قصد و افکار خویش به خدمت درمیم

د. انگر رنج و عذابی است که از رهگذر اشغال متحمل شدهساکنان حیفا و روایت
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، اما بردحسرت رهایی حیفا از چنگال شوم اشغالگران به سر میهر چند قیسی در 

 آید:زانو درنمیتروای او هرگز در برابر دشمن صهیونیستی به 

 غارقة القلب وطروادة/ / وتسقط أوراقهاالبعاد ی، تغنّیتبک یوه صفصافةویحضن 

، 3444)قیسی. / فماذا تقول الجبال وأحراشها والوهادالحصار، و نهب لسیل الجراد یف

 ( 339: 3ج 
نالد/ دوری می کشد. درخت گریان از رنج)درخت بیدی را در آغوش می

آسای ریزند/ و تروای دل در اوج محاصره، مورد هجوم سیلمیهایش فرو برگ

 گویند؟(های پست چه میها و زمینها، بلندیگیرد/ پس کوهها قرار میملخ

 

 اولیس

فرماندهان اصلی جنگ تروا ای فرمانروای شهر ایثاکا و از این شخصیت اسطوره

همسر باوفایش دور ماند. بوده است. اولیس در جریان این نبرد طولانی ده ساله، از 

بازگشت او به وطن نیز ده سال دیگر به طول انجامید و در این سفر دور و دراز 

ها همچنان بر ماجراهایی بیشماری بر او گذشت. با این همه همسرش در این سال

پیمان زناشویی خود استوار ماند تا سرانجام به وصال شویش نایل آمد. اولیس نیز 

ف انتظار مردم، به وطن بازگشت و دست متجاوزان را از پس از جنگ بر خلا

را  این اسطوره (7: 3459 هومیروس اودیسة)سرزمین و خانواده خویش کوتاه ساخت. 

. از این رو، قیسی انددانستهمسافر دور از وطن سمبل سرگردانی و آوارگی و رمز 

گی خود و زند تا بدین وسیله تصویرگر رنج آوارنقاب اولیس را بر چهره می

تر از همه دور از وطن، همواره در فراق همسر، فرزند و مهمهموطنانش باشد که 

 برند:به سر می
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 روةس/ الأرض، دون وصول إلی یکان ذلک قبل ثلاث سنین، وقبل تنقّل عولیس ف

ن / أتینا مالمهرجان وکنای ، کنا هنالک فیشرک النا ی/ وقوعی فعند سور، وقبل

، 3444قیسی) .أیامنا وانتظرنا سلافة/ رشفنا الأغنیات، عزفنا مع العازفینلی إالأغنیات 

 ( 635-638: 3ج 

قبل از  ،)آن ماجرا سه سال قبل اتفاق افتاد، پیش از سفر اولیس/ به این سرزمین

جا وم. ما در آن/ من در دام دوری گرفتار شه سرو کنار دژ برسد، پیش از آنکهآنکه ب

رفتیم. با نوازندگان م از این بزم به بزم دیگری می/ مدادر جشنواره بودیم

 کشیدیم.(نوشیدیم و انتظار مینواختیم/ در دل روزگار شراب میمی

گر گیرد تا بیانقصیده دیگری نیز اولیس را در خدمت اندیشة خود میشاعر در 

 شمار باشد:آوارگی، تبعید و سفرهای بی او به هنگامپایان ساس اندوه بیاح

.. أسفار ./ ویعض البنان/سجادة/ مثل الأمکنةمتلألئ بالأقحوان/ یفرد ال الجمعةطائر 

 (363)همان:  .عولیس قبل الأوان

ها/ همچون درخشد/ به تنهایی در آن مکان)پرنده آن جمعه که چون بابونه می

فشارد/ ..... و سفرهای اولیس / و سرانگشتان خود را به دندان مینشیندای میسجاده

 پیش از موعد مقرر بود.( 

 

 اینمادهای اسطوره

ا گیرند و بهای ادبی یا رخدادهای تاریخی الهام میگاه شاعران معاصر از شخصیت

 ها و احساساتها، خواستهها یا بر چهره زدن نقابشان، به بیان اندیشهفراخوانی آن

گیرد، باره و بدون پیش زمینه قبلی صورت نمیپردازند. این انتخاب یکخود می

های بلکه میان وضعیت شاعر و آن شخصیت یا حادثه مشابهتی وجود دارد. نمونه
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توان در شعر قیسی مشاهده کرد که به سبب پرهیز از فراوانی از این دست را می

 ود:شاطالة کلام تنها به ذکر چند مورد اکتفا می

 

 امرؤالقیس

خود پس از کشته شدن پدر، وجه  ةآوارگی امرؤالقیس و طرد شدنش از میان قبیل

مشترک شاعر فلسطینی با این شخصیت جاهلی است. از این رو قیسی افسانة 

دهد تا زندگی این شاعر مشهور جاهلی را دستمایة سرودهای خویش قرار می

ن و گویی خبر فاجعة اشغال فلسطی وضعیت دردناک انسان فلسطینی را بازگو کند.

آوارگی ساکنانش برای شاعر مانند خبر قتل حجر بن کندی برای امرؤالقیس بوده 

سازد. لذا او نیز به تقلید از است که اسباب آوارگی و سرگردانی او را فراهم می

ایستد، به یاد خاطرات های منزلگه محبوب ]وطن[ میامرؤالقیس بر فراز ویرانه

 کند:دهد و داستان غربت و تنهایی خود را روایت میته ناله سر میخوش گذش
 قفا نحک علی أسوارها

 ولنمل حیناً من الوقوف علی

 الآن شجی یلیس ما یسکنن

 

 بعض ما یوجع من أسرارها 

  لی أغوارهإتفضی  غابة

 بل صبا الأحباب من تذکارها

(941: 3، ج3444)قیسی   

اه / آنگبارش سخن گوییم، از رازهای تأسفوطن های)بایستید تا در کنار دروازه

ه / اینک اندوشود، کج کنیمماق آن منتهی میراه خود را به سمت جنگلی که به اع

تسلی بخش من نیست، بلکه عشق دوستان است که از یاد وطن در دلم جوانه 

 زند.(می

شاعر در جایی دیگر با الهام از شخصیت امرؤالقیس، به بازخوانی حوادث 

ازد. پردهای فلسطینی توسط ارتش اردن میو قتل عام چریک« سپتامبر سیاه»

قلب شاعر را اندوهگین « جرش»های یادآوری این خاطرات تلخ از فراز تپه
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ر ب ای راتهاجم گستردهارتش اردن  3450سپتامبر  35سازد. گفتنی است که در می

آوارگان فلسطینی آغاز کرد که در  هاىارودگاههای مقاومت و گروهمواضع ضد 

مید. انجا خاک اردن ازهاى مبارزان فلسطینى تمامى پایگاهشدن برچیده نهایت به 

محمد قیسی نیز همچون شاهزاده جاهلی که برای باز ( 64 -53الف: 3140ملاابراهیمی )

ای را آغاز کرد، پس از اخراج نیروهای مقاومت وقفهپس گرفتن مُلک پدر تلاش بی

کوشد تا داند و میهای فلسطینی میاز اردن، خود را در زمره اولیای دم چریک

 شان باز ستاند:قاتلانها را از خونبهای آن

یف / کأن أستعیدا/ وطناً صار بعیداً/ وأثیر الکلمات/ وأسوّی ما انکسر یکیف ل

أستفز الکائنات/ وأقول الیوم أمر/ کیف أکسو الهیکل العظمی باللحم/ وأعطیه  یوحد

 (946: 3، ج3444)قیسی ./ فصعوداً یا جرشقواما/ ذبلت أیامنا عاماً فعاماً

انم/ کلمات را برانگیز توانم وطنی را/ که دور شده باز پس گیرم/ چگونه)چگونه می

چگونه به تنهایی کائنات را بشورانم/ و و آنچه را که شکسته دوباره بازسازی کنم/ 

تلخی امروز را بازگو کنم/ چگونه این بر پیکره استخوانی اسکلت، گوشت برویانم/ 

گراید/ پس ای جرش! و آن را استحکام بخشم/ روزگارمان هر سال به پژمردگی می

 مقاوم باش.(

 

 کربلاء

تأثیرگذارترین حوادث تاریخ ترین و واقعة عاشورا و قیام امام حسین )ع( از مهم

بشریت است که همواره منبع الهام شاعران معاصر بوده است. محمد قیسی نیز 

ست ا داند که هر روز در آن عاشورایی برپاکشور خود را به مثابة کربلایی دیگر می

سال  10آورند. چه، وقتی او پس از و یزیدیان زمانه از هر سو بر آن یورش می

رو های روبکند، ناگهان خود را با مکان ناشناختهاه جلزون سفر میآوارگی به اردوگ
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ای که همه چیز در آنجا تغییر کرده و دستخوش تهاجم بیند به گونهمی

ن شاقدیمی ةاش و یا همسایمادری ةشده است. دیگر خبری از خانها صهیونیست

 ای چون واقعة کربلا در آنجا رخ داده است:نیست. گویا حادثه

 / عنی/ من الهجرات لأبحث عن بیت أمّلی أرض کنعان بعد ثلاثین عاماًإبت ذه

طلل  / وقفت علیالحیاةی ف یلا جارت وجدت، و ی/ بیت أمّقدیماً، فلا یشغفتن جارة

 (710: 3، ج3444یسیق) .یَّ/ کربلاءُ الجدیدةُ قداّم عینأحد ی، لیس معالأبجدیة

)پس از سی سال دوری به سرزمین کنعان رفتم/ تا به دنبال خانه مادرم بگردم/ در 

ام/ نه خانه مادرم را یافتم و نه اش بودهای برآیم که در گذشته دلباختهپی همسایه

های آنجا ایستادم. کسی همراهم نبود/ و کربلایی ام زنده بود/ بر فراز ویرانههمسایه

 شد.( گر جدید در مقابلم جلوه

 

 نتیجه

دازی در پرگرایی و اسطورهاز آنچه گذشت دریافتیم که قیسی در گرایش به سنت
د کوشد تا در بستر شعری خوگیرد. او میصف شاعران نوپرداز فلسطینی قرار می
یم و مستقو افکارش بپرهیزد و با بیان غیر از ارائه مستقیم احساسات، عواطف
 کشورش را تبیین کند. توجه به این مهم سبب رمزگونه، قضایای سیاسی و اجتماعی

های معنایی سیاسی و ای او عمدتاً از دلالتهای اسطورهشده تا حضور شخصیت
ها و شاعر، هر دو از درد مشترکی اجتماعی برخوردار باشند. در واقع این شخصیت

برند که همان غربت، آوارگی و سرخوردگی عاطفی باشد. از سویی دیگر رنج می
ها در متن شعری، این امکان را به شاعر ها و نحوة حضور آنکارگیری اسطورهبه 
تر سخن گوید. همچنین شاعر ضمن تر و ادیبانههایش پوشیدهدهد تا در سرودهمی

ای، احساسات خود را های اسطورهایجاد فضای مناسب با دخالت دادن شخصیت
بخشد. با این فرایند شاعر یسازد و به آن رنگ عمومی ماز دایرة فردی خارج می
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گری و رهاند و از حالت خطابهشعرش را از سقوط در وادی رمانتیسم درونگرا می
 سازد.وارگی دور میگزارش

های معاصر گیرد و تجربههایش هنرمندانه از اسطوره الهام میقیسی در سروده
ازد، بلکه به پردکند. او تنها به نقل ساده اسطوره نمیخود را بر آنان حمل می

سازد. ها را با خود همسو و همگام میبخشد و آنای میهای کهن ابعاد تازهچهره
پذیر قیسی در واقع روایتی از زندگی خود او ای و انعطافهای اسطورهشخصیت

های شاعر های گوناگون از افکار، آرزوها، احساسات و انگیزههستند که به شکل
یس، سندباد، گیلگمش، هایی چون اولشخصیت دهند. به بیانی دیگرخبر می

او  هایش در متن شعریها و ناکامی... برای به تصویر کشیدن کامیابیامرؤالقیس و
 اند.حضور یافته

گیرد، اما های گوناگونی الهام میهایش از اسطورههر چند قیسی در سروده
اند. در ی او داشتههای کنعانی و یونایی بیشترین فراوانی را در متن شعرهااسطوره

گر مفهوم خیزش و این میان شاعر به فراخوانی اسطورة تموز یا هر آنچه که تداعی
گر های مشابه دیمند است. چه، حضور تموز یا اسطورهرستاخیز باشد، سخت علاقه

زده فلسطین همخوانی بیشتری دارد. بدین گونه شاعر با با شرایط جامعه آشوب
به  خیزد وها، به مبارزه با هرگونه سستی و خمودگی برمیفراخوانی یا حضور آن

نوعی مفهوم تجدید حیات، امید به زندگی و بازگشت به میهن را در ذهن مخاطب 
 کند.القاء می
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